
چیزهای یلدایی

حراج «چیزها» به پنجمین ایســتگاه 
خود رسیده و قرار است به مناسبت آغاز 
شــب های زمســتان، فروش فوق العاده 
برگزار کند؛ رویدادی بزرگ ویژه فروش آثار 
هنری و صنایع دســتی. «حراج چیزهای 
یلدایی» ابتکار ماست برای گسترش بازار 
فروش آثار هنری با قیمت های اقتصادی. 
در این حراج، هزار اثر هنری و دست ســاز 
از ۵۵ هنرمند معاصر کشــور برای اولین 
بــار رونمایی شــده و در معرض فروش 

قرار می گیرند.

حراجی یا قیمت های باورنکردنی
آثار ارائه شــده در این حراج در ســه 
ویژگی مشترک هستند: همگی دست ساز 
و تک نســخه اند، اصــل و شناســنامه دار 
هســتند و در بازه ۵۰ هــزار تومان تا پنج 
میلیــون تومــان قیمــت دارنــد. پس از 
برگــزاری چهــار دوره موفق حــراج آثار 
هنری، «چیزها» با ابتکاری تازه در پی آن 
اســت که اثر هنری را به عنوان جایگزینی 
مطمئن برای هدایای یلدایی معرفی کند. 
هدیه دادن یکی از رسوم زیبای شب های 
زمستان و خصوصا شــب چله است که 
می توانــد بــازار قابل توجهی بــرای آثار 
هنری و صنایع  دســتی نیز باشد و چیزها 
امیــدوار اســت در حــراج یلدایی خود 
بتوانــد با بــه نمایــش درآوردن این آثار، 
ذائقه ها و سلیقه های مختلف را دست  پر 

به خانه راهی کند.

در حراج چیزهای یلدایی چه خواهید دید؟
ظــروف ســرامیکی بیشــترین آثاری  
اســت که در این حراج چشم به راه شما 
هستند. ظروفی چشم نواز و چشمگیر که 
زنده کننــده هنر اصیل ســفالگری ایرانی  
اســت و می توانــد هدیــه زیبایــی برای 
شــب های یلدایی باشــد. در کنار ظروف، 
اشــیای دکوراتیــو خانــه، در رتبه بعدی 
فراوانی قرار دارند. چیزها تلاش کرده در 
میان هنرمندان معاصر، سراغ چهره هایی 
برود که صنعتگرانی قابل هستند تا هنری 
کاربردی را به مخاطبان خود عرضه کند. 
آباژورهــا، رانرهــا و کوســن ها، پارچه ها 
و عروســک های زینتــی، مجســمه ها و 
حجم هــای دکوراتیو و بــاز هم ظرف که 
البتــه این آخــری مجموعــه حجم یک 
هنرمند اســت در تجربه چــوب درختان 
مختلف. مهم تریــن نکته حراج چیزهای 
یلدایی اما قیمت آثار نیســت، بلکه تنوع 
بالای آثار ارائه شده است. بی اغراق در این 
حراج، هزار تکه اثر هنری پیش چشم شما 
قرار خواهد گرفت؛ از چاپ و ســرامیک و 
سفال گرفته تا دست ســازه های چوبی و 
بامبو، زیورآلات و دیگر هنرهای دســتی. 
چیزهــا افتخــار دارد میزبــان هنرمندان 
خیاط، آینه کار، پتینه کار، معرق کار، پته دوز 
و... است تا با خرید شما، چرخ کارگاه های 
زنــده نگه دارنده صنایع دســتی کشــور 

روشن بماند.

داستان یک گالری سیار
نکته مهــم دیگر در مــورد این دوره 
چیزها که شاید وجه ممیزه آن با دوره های 
قبل باشد، افزودن گالری سیار «بعلاوه» به 
پروژه است. فکر کردیم که حراج یلدایی 
به قدری شــلوغ خواهد شــد که شــاید 
فرصت تأمل و خیره شدن به آثار دیواری 
نباشــد، این بود که پــس از تجربه حراج 
قبل و برگزاری اولین نمایشــگاه در گالری 
سیار «بعلاوه» حالا و در حاشیه پنجمین 
حراج می توانید از اولین نمایشگاه گروهی 
گالــری بعلاوه چیزها دیــدن کنید. آثاری 
از محمودرضــا نورائــی، زهــرا صفوی، 
جعفــر رضی پــور، لیلا معظمــی، پدرام 
محمدطاهری، شــیرین محسنی نســب، 
غــزل معاونی، صحرا ملاعلی، ســهراب 
معاونی، الناز شانجانی و شقایق سوزنکار 
در این نمایشــگاه خواهید دید که تجربه 
متفاوتی از نمایشــگاه رفتن و گالری گردی 
را تداعی می کنــد، چراکه  اینجا آثار بیش 
از ۱۰ هنرمنــد بــه نمایــش درآمده اند. 
تأکید داریم که «بعــلاوه» همواره همراه 
چیزها و به صورت سیار هر بار در مکانی 
تازه اقــدام به برگزاری نمایشــگاه کند تا 
فراموش نکنیم چیزها کولی است و برای 
کشف اســتعدادهای تازه هنر معاصر از 

یک جانشینی بریده است.
حــراج چیزهای یلدایی، چهارشــنبه 
عصــر حوالــی ســاعت ۱۶ در فرهنگان 
پاسداران افتتاح شده است و علاقه مندان 
فقط چهار روز کاری فرصت دارند با خرید 
از این نمایشــگاه برای دیــد و بازدیدهای 

یلدایی هدیه مناسبی تهیه کنند.

گزارش خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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جنبه هــای  از  می تــوان  را  سیاســی  نظام هــای  مشــروعیت 
گوناگونــی دســته بندی کــرد. یکــی از ایــن دســته بندی ها، تفکیک 
مشــروعیت ورودی و مشــروعیت خروجی است. مشــروعیت ورودی 
(Input Legitimacy) بــه معنی راه های مشــارکت مــردم در قدرت 
و اِعمــال حاکمیــت از راه انتخابــات، همه پرســی، ابتــکار عمومی، 
اســتماع عمومی و ... اســت. از ســوی دیگــر، مشــروعیت خروجی 
(Output Legitimacy) بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی در ارائه 
بهتر خدمات عمومی و تأمین رفاه عمومی، منافع ملی و محلی است.
امروزه همه نظام های سیاسی اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک 
جهــت تأمین ثبات سیاســی خود بــه دنبال فراهم کــردن درجه ای از 
مشــروعیت خود در هر دو ســطح ورودی و خروجی یــا حداقل یکی 
از آنها هســتند. در یک حالت ایدئال، یک نظام سیاســی دموکراتیک و 
کارآمد هر دو جنبه مشــروعیت ورودی و خروجــی را دارد، اما برخی 
نظام های اقتدارگرا و غیردموکراتیک اگرچه معمولا مشروعیت ورودی 
چندانــی ندارند ولی آنها نیز به خوبــی دریافته اند که برای بقای خود 
و داشــتن ثبات سیاســی حداقلی ناچار به تأمین گونه ای مشــروعیت 
خروجی یعنی کارآمدی و کارایی نظام سیاســی خویش هستند. برای 
نمونــه در کشــور چین یا کشــورهای حوزه خلیج فارس، مشــروعیت 
ورودی یعنی انتخابات، همه پرســی و سایر راه های مشارکت مردم در 
اعمال حاکمیت جایگاه واقعی چندانی ندارد، اما این کشــورها درجه 
مشــروعیت خروجی خود یعنــی کارآمدی و کارایی دولــت در تأمین 
رفاه عمومی را در ســطح نســبتا بالایــی فراهم کرده اند کــه این امر 
تا حدودی به ثبات سیاســی دولت های مذکور کمک کرده اســت. در 
مقابل، کشورهایی مانند سوریه، افغانستان، کوبا و کره شمالی در تأمین 
هر دو گونه مشــروعیت ورودی و خروجی شکست خورده و در نتیجه  
ثبات سیاسی مناســبی  ندارند. حالت دیگری از کشورها را نیز می توان 
در نظــر گرفت کــه با وجود داشــتن برخی مظاهر دموکراســی مانند 
انتخابات، در عمل و به جهت غیرواقعی بودن انتخابات شــان، از هر دو 
بعد مشــروعیت ورودی و خروجی محروم و در نتیجه دولت های آنها 
فاقد ثبات سیاســی لازم است. نمونه تقریبا درست این دسته کشورها، 

پاکستان و عراق هستند.
با نگاهی به قانون اساسی ایران نیز می توان عناصری از مشروعیت 

ورودی و خروجی را در آن پیدا کرد .

بر اســاس اصــل ۶ قانون اساســی، دو راه برای تأمین مشــروعیت 
ورودی و مشارکت مردم در حاکمیت پیش بینی شده است؛ همه پرسی 

و انتخابات.
همه پرسی: بر اســاس اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی، یکی از راه های 

مشارکت مردم در قدرت، همه پرسی است. 
انتخابات: راه دوم مشارکت در حاکمیت طبق اصل ۶ قانون اساسی، 
انتخابات اســت؛ گرچه انتخابات از یک رقابت واقعی، آزاد و منصفانه 

خارج شده است.
متأســفانه در کشــور ما به علت فردی بودن انتخابات، عملا بعد از 
پایان دوره مجلس یا ریاســت جمهوری، آنها به کســی پاسخ گو نبوده 
و گزارش عملکــردی ارائه نمی دهنــد و بنابرایــن انتخاب کنندگان از 
پاســخ گو کردن نمایندگان خود و دیدن نتیجه عملی مردم ســالاری که 

همان پاسخ گویی است، محروم هستند.
مشــروعیت خروجی یعنی کارایی و کارآمدی نظام سیاسی در ارائه 
خدمات عمومی و تأمین رفاه عمومی نیز به دو علت عمده در کشــور 
ما تضعیف شــده اســت. اگرچه حداقل هر دو ســال یک بار در کشور 
یک انتخابات عمومی برگزار می شــود، اما مردم تغییر چندان مثبتی در 
وضعیت خود احســاس نمی کنند. این در حالی اســت که در برخی از 
کشورهای همسایه مانند امارات، قطر، عمان یا عربستان، با وجود اینکه 
حتی مشروعیت ورودی (انتخابات و همه پرسی) در آنها تعطیل است، 
اما مشروعیت خروجی یعنی منافع ملی و رفاه عمومی مردم در سطح 

بالایی تأمین شده است.
یک- نظارت استصوابی شورای نگهبان : که راه ورود چرخه نخبگان 
سیاســی، خلاقیت و افکار جدید و متنوع به نظام سیاســی را مســدود 
کرده اســت. با وجود نظارت استصوابی، صرفا یک جریان فکری خاص 
بــه مجلس یا دولت راه پیدا می کننــد و بنابراین  دولت و مجلس آینه 
تمام  نمــای جامعه نبــوده و در نتیجه اولویت هــا و ترجیحات اکثریت 

شهروندان را دنبال نمی کنند.
دو- موازی کاری سازمان یافته در مقابل قوای سه گانه به ویژه دولت 

و مجلــس به  عنوان مظاهــر جمهوریت نظام: بــرای نمونه، اگرچه بر 
اســاس قانون اساســی، مجلس مرجع عام و تخصصی قانون گذاری 
در کشــور اســت (اصل ۷۱) اما با وجود نهادهای موازی مانند  شورای 
عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی سران قوا و شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، در عمل بخش وســیعی از اختیارات مجلس توسط 
نهادهای موازی تصاحب شده است. افزون بر این، با توجه به غیرقابل 
نظــارت قضائی و شــکایت بودن مصوبات نهادهــای اخیر، این امکان 
وجود دارد کــه نهادهای مذکور با یک مصوبه، قانون عادی مجلس  یا 
حتی قانون اساسی را نقض کنند، اما راهی برای شکایت و دادخواهی 
شــهروندان وجود ندارد. متأســفانه شــورای حافظ قانون اساسی، در 
نقش ناقض برآمده و مصوباتی را تأیید کرده که در آنها راه نقض قانون 

اساسی پیش بینی شده است.
در پایــان، موارد زیــر به  عنوان راهکارهایی برای تأمین مشــروعیت 
ورودی و خروجی نظام سیاســی کشــور در راســتای تقویت مشارکت 
واقعی مردم در قدرت و ارتقای کارایی و کارآمدی نظام سیاســی و در 

نتیجه تأمین ثبات سیاسی آن ارائه می شود:
۱- اصــلاح قوانیــن انتخاباتــی، حــذف شــروط کیفــی و ذهنی 
انتخاب شــوندگان (و اســتخدام عمومی) و عینی کــردن و کمی کردن 
شــروط مذکور و همچنین فراهم کردن انتخابــات حزبی از راه اعطای 
کرســی به احزاب در مجلــس و اعطای آزادی عمل مناســب جهت 
شکل گیری احزاب سیاسی از پایین به بالا با اصلاح قانون نحوه فعالیت 

احزاب.
۲- اصلاح قانون اساســی با تعدیل کردن نظام توزیع قدرت (نظام 
نظــارت و تعادل یــا Check and Balance)، حــذف صلاحیت نظارت 
استصوابی شــورای نگهبان و تغییر ترکیب شورای نگهبان و تبدیل آن 

به یک دادگاه قانون اساسی مستقل و بی طرف.
۳- ایجاد نظام دادرســی اساســی و فراهم کردن امکان شکایت و 
دادخواهی مــردم علیه قوانین مصوب مجلس بــه جهت مغایرت با 

قانون اساسی در یک دادگاه قانون اساسی.
۴- حذف و ادغام نهادهای موازی قوای ســه گانه و ایجاد یک نظام 

تفکیک قوای متناسب و شفاف.
۵- قابل شکایت و نظارت قضائی شدن تصمیمات و مصوبات تمام 

اشخاص و نهادهای کشور بدون استثنا.

قانون اساسی، مشروعیت ورودی و مشروعیت خروجی

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

محمدعلــی اشــرف واقفی، نایب رئیس ســابق جامعه 
تورگردانــان ایران به خبرآنلاین گفت: «گردشــگری ورودی 
ایران در شــرایط بســیار دشــواری قرار دارد و عملا متوقف 
شــده اســت. در حال حاضر، تقریبــا هیچ گروه گردشــگر 
اروپایی یا آمریکایی به ایران سفر نمی کند و بازار گردشگران 
محدود به روس ها و چینی ها شــده که آنهــا نیز به تعداد 
بســیار محدودی نســبت به گذشــته ســفر می کننــد، اما 
گردشــگران اروپایی  که بازار اصلی شــرکت ما و بســیاری 
از تورگردانــان محســوب می شــد، تقریبــا به طــور کامل 

غایب هستند».

ســخنگوی دولت درباره زائــران ایرانی که در ســوریه 
مانده بودند، خبر داده اســت که طی سه روز گذشته چهار 
هزار نفر از شــهروندان ایرانی در سوریه با ۱۰ پرواز به ایران 
بازگشتند. پیش تر اعلام شده بود حداقل پنج هزار ایرانی در 
این کشور گیر کرده اند. این افراد برخلاف هشدارها به سوریه 
سفر کرده بودند. خبرهای مختلفی درباره وضعیت دمشق 
و ســوریه می رســد از جمله اینکه ارتش رژیم صهیونیستی 
بیش از ۲۵۰ نقطه دمشــق را که شامل زیرساخت ها شده، 
بمباران کرده اســت و بلندی های جــولان را نیز می خواهد 

اشغال کند.

در ادامه نشســت های پاییز ۱۴۰۳ پلتفرم اجوک/ایت این 
پلتفرم با همکاری مدرســه تردید نشســتی با عنوان «مغز، 
تکامل و اخلاق» برگزار می کند. در این نشســت دکتر هادی 
صمــدی، دکتر رضــا ابوتراب و محمدرضــا معمارصادقی 
ســخنرانی خواهند کرد. این نشست از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز 
جمعه ۲۳ آذر در اقدســیه، خ موحد دانــش، نبش خیابان 
فیروزبخــش، مجتمع آواپلت، طبقه هشــتم برگزار خواهد 
شــد. علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشتر و شرکت در 
این نشســت می توانند با شماره های دفتر تماس گرفته  یا به 

وب سایت avaplatt.com مراجعه کنند.

یک۴ هزارهیچ
نشستایرانیگروه

شاهنامه خوانی
رســتم را سر نبرد با شاهزاده اســفندیار نبود و شاهزاده جوان با 
انگیزه پشت دادن به اورنگ شهریارى و نیز به جاى آوردن فرمان پدر، 
رســتم را کت فروبســته می خواست تا او را در پیشــگاه پدر به زانو 
بنشاند و رستم، پهلوان پیر ایران زمین که پشت و پناه مردم ایران در 
برابر دشــمنان این آب و خاك بود و از روزگار کی قباد تا کی کاووس 
تنها امید شاهان این ســرزمین، به هیچ روى به این خواسته شرم آور 
اســفندیار تــن در نمی داد و پــس از چند دیدار و بســیار گفتارهاى 
مهرآمیز و اندرزهاى پدرانه رستم و برخوردهاى نابخردانه اسفندیار، 
ســرانجام رستم از سراپرده اسفندیار با دلی شکسته و غمی سنگین 
بر دل بیرون آمد و با سراپرده این گونه سخن گفت: «اى سراى امید! 
چــه زیبا روزى بودى آن روز که در تو جمشــید می زیســت و زیباتر 
آنــگاه که کاووس در تو جاى داشــت و برتر و باشــکوه تر آنگاه که 
آرام جاى کیخسرو بود. اکنون درِ فرهی و شکوه بر تو بسته شده و بر 
تخت، ناسزایی پشت داده که سزاوار این سراپرده نیست». اسفندیار 
سخنان رستم بشنید و از سراپرده خارج شده با خشم گفت: «چرا به 
سراپرده من ناسزا می گویی، شایسته است که زابلستان را غلغلستان 
بخوانند و آیین پرشــگفتی است که میهمان چون از میزبان سیر آید 
از او به زشــتی یاد کند. کجا در روزگار جمشــید مردمان به آرامش 
رسیدند، کجا در روزگار کاووس مردمان در آسایش می زیستند، کجا 
شــاهان راه یزدان را بازجستند در روزگاران پیشین زمین پر از آشوب 
و پر از خنجر و غارت بود، اکنون شــهریار ایران گشتاسب است و در 
پیشــگاه او خردمندى چون جاماســب به اندرزگویی ایستاده است، 

یك پهلوى او زردشــت با اوســتا و زند و پازند نشسته و در پهلوى 
دیگرش پشوتن نیکوسرشــت جاى دارد، همان پهلوانی که سرد و 
گرم روزگار را چشیده، بسیار آموخته و گشتاسب را رهنمون است و 
فراتر، در پیشــاروى او فرخ اسفندیار ایستاده که گردش روزگار و دل 
نیکوان از او شــادمان است و بدسرشتان از او در بیم هستند». آنگاه 
به ســراپرده بازگشت و به برادر خویش، پشــوتن گفت: «اگرچه به 
درشــتی با آن پهلوان سخن گفتم، باز نمی توان مردى و گردى او را 
نادیده گرفت و به راســتی نمی دانــم در کارزار با او چه رخ خواهد 
داد، ژنده پیلی اســت که به کوه گنگ نشسته است و چون با نیزه و 

شمشــیر به جنگ زیید، شکوهی دیگر می یابد و دوست نمی دارم او 
در نبرد با من راه نشــیب در پیش گیرد و ناتــوان بماند و دلم براى 
این همه فر و شکوه می ســوزد، هرچند نمی توانم از فرمان شهریار 
دســت بشــویم و به ناگزیر چون به آوردگاه آید، روز روشن را به او 
شب تاریك خواهم گرداند». پشوتن خردمند گفت: «پیش از این نیز 
به تو گفته ام و باز هم می گویم دریغ و درد است که آزادمردى چون 
رســتم را بیازارى که او اندیشه آزار تو را ندارد. شب را به روز رسان 
و فردا بی ســپاه به ایوان او برو و به مهر با او ســخن بگو و می دانم 
از فرمان تو سر نمی پیچد و چون با تو پیمان بندد، بر پیمان خویش 
می ماند، چرا با او با کینه و خشــم ســخن می گویی؟ دل از خشم و 
کین بشــوى». اسفندیار در پاسخ گفت: «در شگفتم از مرد پاکدین و 
خردورزى چون تو که به راستی چنین سخنانی از تو شایسته نیست، 
اگر راهنما و دســتور شــهریار ایران تو هستی و این گونه می خواهی 
شــاه را رهنمون شــوى، همه کوشــش هاى ما بر باد شــده و دین 
زردشــت نیز نادیده گرفته شده اســت، مگر زردشت نگفته هرکس 
از فرمــان شــاه روى گردانــد، دوزخ جایگاه اوســت، چگونه از من 
می خواهی گناهکار شــوم و به فرمان گشتاســب پشت کنم، تو بگو 
مــن خود هرگز چنین نخواهم کرد و اگر براى جان من در هراســی، 
تو را از هر گزندى نسبت به خود آسوده می گردانم. هیچ کس پیش 
از آنکه روزگارش پایان گیرد، نمی میرد و کســی مرده اســت که نام 
بزرگی را لگدمال کند و تو فردا خواهی دید در دشت نبرد، این پلنگ 

جنگی چه خواهد کرد».

در آوردگاه رستم و اسفندیار (۱)
گفت وگوى پیش از نبرد

حاضر کردن امر غایب

کارخانه نوآوری دیهیم در پاکدشــت که زمانی  
بــرای ســاخت و بهره بــرداری از تجهیزات و 
دستگاه های صنعتی شــکل گرفته بود، امروز در  حال 
بازتعریــف هویت خود به  عنوان محلی برای خلاقیت، 
نوآوری و نمایش آثار هنری اســت. اما از من بپرسی، 
می گویم کارخانه دیهیم یک نامکان اســت، نه فقط به 
معنایی که مارک اوژه، انسان شــناس فرانسوی  به کار 
می برد، بلکه به معنای فضایی که تخیل در آن امکان 
حیات می یابــد. کارخانــه دیهیم نامکانی اســت که 
علی رغم تاریخ مندی، هویت خود را دائما دچار تشتت 
می کنــد و از نــو می آفریند. چیز جدیدی که ســاخته 
می شود، حامل گذشته است اما هم زمان ارتباطی با آن 
ندارد. ابهامی در تمامیت زمان-مکان که به اثر درســا 
بســیج  که اخیرا در این کارخانه اجرا شــده، ســرایت 

کرده است.
دُرســا بســیج، محیط را به منبع الهام خود تبدیل 
کــرده اســت؛ کاری که پیش تــر نیز در پــروژه میراث 
صنعتــی  که در مهرمــاه ۱۴۰۰ در همین کارخانه اجرا 
شــد انجام داده بود. این بار او هنر محیطی خود را در 
گودالی خالی اجرا کرده است که در دهه ۸۰ شمسی 
برای نصب یک دستگاه صنعتی بزرگ و گران قیمت در 
زمین های وسیع کارخانه به صورت نیمه کاره حفر شده 
بود. شاید بتوان گفت پروژه «گودآل» درون یک فقدان 
شــکل گرفته است. دســتگاهی که زمانی نماد شکوه 
و پیشــرفت کارخانه بود، هرچند دیگر غایب است  اما 
هنوز هم اثــر آن در رؤیای کارگــران قدیمی کارخانه 
حضور دارد. آنها هنوز هم فقدان دســتگاه پرابهتی را 

که به آن دل بسته بودند  از یاد نبرده اند.
اگر تصویر را حاضرکردن امــر غایب بدانیم، پروژه 
گــودآل نه تنها منظــره ای به «پیکچرســک» کارخانه 
اضافه می کند، بلکه بر  مبنــای تصاویری مخدوش از 
طبیعت کارخانه شــکل گرفته اســت. «بسیج» درباره 
اثر نوشته اســت: «عکس هایی از غروب را که هر روز 
از همــان مکان ثبــت می کــردم، روی کاغذ بک لایت 
چاپ کردم. این تصاویر تحت  تأثیر عوامل محیطی به 
چیزی دیگر تبدیل شــدند؛ ردپای طبیعت بر آن نقش 
بسته بود. ســعی داشتم تصاویر رسوب یافته در مکان 
را برای ساخت سازه ای ناپایدار و موقت استفاده کنم. 
گویــی من در این گــودال، زمان را انباشــت کرده ام ». 
امــا این تمام ماجرا نیســت. علاوه بر ایــن، ماکت های 
فلزی الهام گرفته از ســازه های فلــزی اطراف گودآل 
که در قســمتی دیگــر از کارخانه به نمایش گذاشــته 
شــده اند، گذشــته را به شــکلی دیگر دوباره احضار 
می کننــد؛ نمــادی از بازماندگانی کــه از تاریخ محیط 

محافظت می کنند.
اثر ارائه شــده توسط عوامل محیطی دائما در  حال 
تخریب اســت؛ گویــی درون خویــش آرام آرام عدم 
خویش را هضم می کند. گودآل آشــکارا محیط درون 
و بیرون دارد و برای رســیدن به درون آن باید مسافتی 
را پیمود. مرز بین بیــرون و درون اثر از طریق ورود به 
آســتانه دری امکان پذیر اســت که ظاهــرا دیگر آنجا 
نیســت یا شــاید هیچ وقت نبوده. تمام اینها اتمســفر 
درون فضای اثر را تبدیل بــه وضعیتی رؤیاگونه کرده 
است. گویی نامکانی در نامکان شکل گرفته که تجربه 
«آنجا بودن» را دســتخوش وهم و خیال می کند. شاید 
برای همین بهتر است «گودآل» را در خلوت دید؛ چون 
فقط در این صورت اســت که می توان صــدای اثر را 
شــنید؛ صدای عبور باد از میان تکه های خاطره ای رو 

به زوال که حالا خاطره دیگری را در مکان می سازد.
اختتامیــه بازدیــد از «گــودال» در  بیســت و دوم و 

بیست و سوم آذرماه برگزار خواهد شد.

هنرخوانی

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
مرتضی سعیدی پَلُمی

سعید برآبادی

مهزاد الیاسی


